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حِیم  بسِْمِ اللهِ الرَّحْمن الرَّ
الفَِـة هِ ـ صَلَّی ‌اللهُ عَلیَْهِ وَ آلهِِ ـ دُونَ‌ الْمَُمِ ‌المَْاضِیَـةِ وَ القُْرُونِ السَّ دٍ نبَِیِّ الحَْمْدُ لِّ الَّذِی مَنَّ عَلیَْنَا بمُِحَمَّ

179 ـ سَعدی دَر ترَازویِ نفَیسی
زنده‌یاد اسُتاد سَعیدِ نفَیسی )1274 ـ 1345 هـ.ش.(، با آن‌که از دِلبَستگانِ عُمومِ ستارگانِ رَخشانِ 
سپهرِ أدََبِ پارسی بود و إرِادَتِ وی به فرِدوسی و مولوی و ... در آثارش هویداترَ از آن است که جایِ 
هیچ ترَدید افُتَد، دَر تفَضیلِ شیخِ شیراز سَعدی برَ دیگر پارسیٖ‌سَرایان، قاطِعیَّتی عَجیب و برَکَران از 

ترَدید داشته است.
زنده‌یاد اسُتاد نفَیسی، نوشته است:

»سَعدی بی‌شَک بزُُرگْتَرین شاعِرِ ایران و یکی از بزُُرگْترین شُعَرایِ جهانست. تاکنون هیچ‌کس 
دَر زبانِ فارسی به رَوانی و لطُف و سادگی و شیوایی و انِسِجام و فَصاحَت و فَریبَدگیِ ألَفاظِ او شِعر 

نگُفته است. ... .« 
)تاریخِ نظَم و نثَر در ایران و دَر زَبانِ فارسی ـ تا پایانِ قَرنِ دَهُمِ هِجری ـ ، سَعیدِ نفَیسی، تهران: 

کتابفُروشیِ فُروغی، 1344 هـ.ش.، 167/1(.

180ـ أوصاف و نعُوتِ شیْخ
روح‌اللهِ لاریِ شیرازی مُتَخَلِّص به فُتوحی، از مُنْشیانِ عَصرِ صَفَوی، دَر یکی از مُنْشَآتِ خود از شیْخ 

سَعدی یاد کَرده است، بدین نعُوت و أوصاف:
» »حضرتِ قُطْب العارفِین و الکامِلین و العاشِقین و الواصِلین، شیخ مُصلح‌الدّین سَعدی ـ عَلیَْهِ الرَّحمَه ـ

)قسمت سیزدهم(

جویا جهانبخش
پژوهشگر حوزۀ ادبیات و دین

غَثّ و سَمین دَربارۀ أفَْصَح المُْتَکَلِّمین
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)شَرَفنامه ـ مکاتبَاتِ دیوانیِ ایالتَِ فارس و لارسِتان دَر دورۀ صَفَویهّ ـ، روح‌اللهِ لاریِ شیرازی 
دباقرِِ وُثوقی، با هَمکاریِ: خَدیجه عالمِی ـ و ـ مَنوچهرِ  مُتَخَلِّص به فُتوحی، تصَحیح و تحَقیق: دکتر مُحَمَّ
ایزَدنیا، چ: 1، تهران: کتابخانه، موزه و مَرکَزِ أسَنادِ مَجلسِِ شورایِ إسِلامی، 1389 هـ.ش.، ص 342(.

این أوصاف و نعُوت، نوعِ تصََوُّرِ آنرْوزگاری را دربارۀ شیْخِ شیراز آینگی توَاندَ کَرد؛ تصََوُّری که او 
را بسَی فَراترَ از پایگاهِ یک شاعِر می‌نشاندَ؛ و سَزا نیز هَمین است.

181ـ إمِرارِ مَعاش از کِتابتَِ گُلستان
»خواجه کریما« که از مُنْشیانِ برَجَستۀ عَصرِ صَفَوی بوده است و در صاحبْ‌رَقَمیِ سیاق و نویسندگیِ 
دسَعیدِ مَشیزی )از کارگُزارانِ دیوانی و صاحِبِ کتابِ موسوم به تذَْکِرَۀ  دیوانی نظَیر نداشته و میر مُحَمَّ
تها مُحَرِّرِ او بوده است، پسَ از مَعزولی از پیشۀ  صَفَویۀّ کِرمان(، نزَدِ وی فُنونِ کِتابتَ آموخته و مُدَّ
دسَعیدِ مَشیزی یِ پیشگُفته، در خانۀ خود مُنزَوی شُده کِتابتَ  دیوانی، بنِا برَ گُزارشِِ هَمان میر مُحَمَّ
دسَعیدِ مَشیزی، تصَریح  می‌نمود و از مَمَرِّ کِتابتَ وَجهِ مَعیشَتِ خویش را حاصِل می‌کَرد. میر مُحَمَّ

کرده است که »کتابِ گُلسِتان می‌نوشت، و به قلیل حَقّ‌الکتابه« إمِرارِ مَعاش می‌کَرد. 
دإبِراهیمِ  مه و تصَحیح و تحَشیه: مُحَمَّ دسَعیدِ مَشیزی، مُقَدَّ )نگر: تذَْکِرَۀ صَفَویۀّ کِرمان، میر مُحَمَّ

باستانیِ پاریزی، چ:1، تهران: نشَرِ عِلم، 1369 هـ.ش.، ص 139 و 140 و 653(.
م برَ آن دَر مَراتبِِ دانشِ و کاردانیِ "کَریما" گُفته است،  از سیاقِ کلامِ مَشیزی و آنچه مُقَدَّ
پیداست کِتابتَِ گُلِستان را به عنوانِ پیشه‌ای دونِ شَأنِ چُنان مُنشیِ توَانائی مِثال می‌زَندَ و باحِتِمالْ نیز 
مَقصود کتابتَِ گُلِستان به عنوانِ دَرسنامۀ أطَفالِ مَکتَبخانه‌ای بوده است. با این۟‌هَمه، از سُخَنِ او، چیزِ 
دیگَری هَم می‌توان دریافت؛ و آن، شُیوعِ خَرید و فُروشِ کتابِ گُلِستان بوده است، به حَدّی که مَشیزی 

می‌توانسته است بگویدَ: فُلانی کُنجِ خانه‌اش نشسته و از راهِ اسِتِکتابِ گُلِستان روزگار می‌گُذَراندَ!

182 ـ کُجا سَعدی را چاپ نمی‌کُنَند؟!!
دعَلیِ جَمالزاده، پیری سَخت فَرتوت و فُروشکسته و مِهْذا۟ر شُده بود، با  سالها پیش و زَمانی که سَیِّد مُحَمَّ
او مُصاحبه‌ای طولانی کَردند که در قالبِِ کتابی چاپ شُد؛ و آنان که دیده‌اند و خوانده‌اند، نیک می‌داننَد 
که در آن مَجموعِ مَلال‌انگیز، رَطب و یابسِ فَراوانست! ... باری، جَمالزاده در هَمان مُصاحبه گُفته است:

» ... وَقتی که مَن و تقَی‌زاده مَجلّۀ کاوه را می‌نوشتیم، سُؤال کَردیم از فُضَلایِ ایران که عَقیده‌تان 
دعَلیِ فُروغی ـ  را بنویسید که به نظََرِ شُما بزُُرگْترین شاعِرِ ایران کیست. بدونِ استثناء ـ حتّیٰ مُحَمَّ
دخانِ قَزوینی رَفتیم به گَردِش.  نوشتند: سَعدی. تویِ مجلّه چاپ کردیم. شَب دَر برلنَ مَن و میرزا مُحَمَّ
دخان گُفتَم: "آقایِ قَزوینی! إجِازه می‌دِهید مَن حَرفی به شُما  ضِمنِ قَدَمْ‌زَدَن دَر خیابان به میرزا مُحَمَّ
دخان با  بزَنمَ". گُفت: "البَتّه". گُفتم: "مَن با این کَسانی که جَواب دادند هم۟‌عَقیده نیستم". میرزا مُحَمَّ
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حیرَت پرُسید: "مَقصودَت چیست؟" گُفتم: "هَمه گُفتند: سَعدی بزرگْترین شاعِرِ ایران است، ولی مَن 
دخان بزُُرگ شُد و گُفت: "قُربانِ دَهَنَت  مُعتَقدم که حافظِ". تا این حَرف را زَدَم چشمهایِ میرزا مُحَمَّ
برَوَم! راستش جُرأتَ نمی‌کَردَم دَر طولِ عُمرَم این حَرف را به کَسی بزَنمَ. امِروز دیگر سَعدی را أصَلً 
کَسی چاپ نمی‌کُنَد، أمَّا حافظِ را بیشتر از بیست بار تویِ هَمین سال چاپ کَرده‌اند و هَمین أخَیرًا 
دعَلیِ جَمالزاده، ویرایش  باز دَر تهران چاپ شُده است." ...« ) لحَظه‌ای و سُخَنی: دیدار با سَیِّد مُحَمَّ
سۀ دیدگاه، چ: 1، تهران: شرکَتِ  ]و[ تنَظیمِ فَنّی و یادداشتها: مَسعودِ رَضَوی، تهَیّه و تدَوین: مُؤَسَّ

هَمشَهری، 1373 هـ.ش.، ص 201(.
این که کَسی حافظِ را به سَعدی ترَجیح دِهَد یا سَعدی را به حافظِ، مَسأله‌ای سَلیقه‌ای است و 
پرُ به جایی برَنمی‌خورَد؛ ولی این که گُفته شَوَد: » امِروز دیگر سَعدی را أصَلً کَسی چاپ نمی‌کُنَد«، 
بکُلّی مُهْمَل است؛ و باوَر نمی‌توان کَرد عَلّمۀ قَزوینی چُنین یاوه‌ای گُفته باشَد! ... آثارِ سَعدی دَر همۀ 
أدَوارِ تاریخِ نشَر در ایران، چاپ و بازچاپ می‌شُده است و خواهَندگانِ بسیار داشته و دارَد. ... خَیال 
می‌کُنَم یا جَمالزاده سَهو و خَلطْ کرده، و یا عِبارَتِ أخَیر، نظََرِ خودِ اوست که بنادُرُست در گُفتآوَردش 

از عَلّمۀ قَزوینی دَرج کرده‌اند.

183 ـ میزان دَر صَرفِ أفَعالِ عَرَب
از رَسائلِِ مَنثوری که به سَعدی نسِبَت داده شُده است، یکی »میزان دَر صَرفِ أفَعالِ عَرَب« است 
، سَعیدِ نفَیسی، تهران:  )نگر: تاریخِ نظَم و نثَر در ایران و دَر زَبانِ فارسی ـ تا پایانِ قَرنِ دَهُمِ هِجری ـ

کتابفُروشیِ فُروغی، 1344 هـ.ش.، 168/1(. 
این رسِاله ـ خَطّی یا چاپی، و أصَیل یا غیرِ أصَیل ـ کُجاست؟ آیا از نوعِ رسِاله‌هائی نیست که برایِ 
تعَلیمِ مُبتَدیان پرَداخته شُده سپس تألیفَش به ناموَران نسِبَت داده می‌شَوَد تا رَغبَتْ‌فَزایِ خواننَدگان 

و خواهَندگان باشَد؟ ... آیا از مَصنوعاتِ شِبهِ قارّه نیست؟

184 ـ دکتر افَشار و سَفَرِ سَعدی به کاشْغَر
دَر صَد سالِ أخَیر و به مُلاحَظَۀ تدَقیقات و تحَقیقات و تطَبیقاتِ تاریخی، بیشینۀ أهَلِ تاریخ و أدََب 
و تتََبُّعاتِ فَرهَنگی، بدین گراییده‌اند که حِکایتَِ دِل‌انگیزِ سَفَرِ سَعدی به کاشْغَر و آنچه با آن جَوانِ 
نحَوآموز گُفت و شَنید، داستانی است خَیالی، و برَ حَسَبِ شَواهِد و قَرائنِِ تاریخی، پذَیرفتنی نمی‌نمایدَ 

که دَر روزگارِ مَذکور دَر آن حِکایتَ، سَعدی در کاشْغَر به سُخَنوَری شُهره بوده باشَد و ... .
با اینْ۟‌هَمه مُحَقِّقانی هَرچَند نادِر بوده‌اند که این حِکایتَ را واقعِی می‌دانسِته‌اند. از این شُمار 
است، زنده‌یاد دکتر مَحمودِ افَشارِ یزَدی، که دَر کتابِ افَغان‌نامه بدین مَقوله می‌پرَدازَد و شَکّ و إنِکارِ 
دیگَران را نمی‌پذَیرَد و تصَریح می‌کُنَد که دَر وُقوعِ این سَفَرِ شیْخ به کاشْغَر، هیچ ترَدید ندَارَد؛ بلَ 
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شیْخ را دَر سَفَر به کاشْغَر برَ "مارکوپولو" و ابنِ‌بطَوطه 
ُّمِ سَعدی دَر این  َّم می‌شماردَ و از تأکید بَر تَقَد مُقَد

باب، بازنمی‌ماندَ.
)نگر: افَغان‌نامه، دکتر مَحمودِ افَشارِ یزَدی، تهران: 
انِتِشاراتِ بنُیادِ موقوفاتِ دکتر مَحمودِ افَشارِ یزَدی، 

1380 هـ.ش.، 3 / 23 و 25 و 84(.

185 ـ شعرِ سَعدی دَر سوماترا
که  است  شُده  کَشف  آثاری  "سوماترا"  جَزیرۀ  دَر 
حِکایتَ از نفُوذِ فَرهَنگ و زَبانِ فارسی دَر آنجا دارَد. 
برَ رویِ سَنگِ مَزاری که تاریخِ 823 هـ.ق. دارَد، این 

بیْت از یک غَزَلِ سَعدی نوشته شُده است:
»بسیار سالها به سَرِ خاکِ ما رَوَد

کاین آبِ چشمه آیَد و بادِ صَبا رَوَد«
)نگر: افَغان‌نامه، دکتر مَحمودِ افَشارِ یزَدی، تهران: 
انِتِشاراتِ بنُیادِ موقوفاتِ دکتر مَحمودِ افَشارِ یزَدی، 

1380 هـ.ش.، 3 / 82(.
گورِ یادشُده، از آنِ شخصی بوده است به نامِ »حسام‌الدّین ابن أمَین«، از مُسَلمانانِ هندوستان.

دإبِراهیمِ باستانیِ پاریزی، چ:6، تهران: انِتِشاراتِ دُنیایِ کتاب، 1367  )نگر: آسیایِ هَفت‌سَنگ، مُحَمَّ
هـ.ش.، ص 115 و 116(.

186 ـ غَزَلِ سَنگِ مَزارِ سَعدی
می‌دانید که شیخِ شیراز غَزَلی دارَد به آغازۀ: »بسیار سالها به سَرِ خاکِ ما رَوَد / کاین آبِ چشمه آیَد 
سَۀ  دعَلیِ فُروغی، چ: 15، تهران: مُؤَسَّ و بادِ صَبا رَوَد«؛ إلِیٰ آخِرِه )نگر: کُلّیّاتِ سَعدی، به‌اهِتِمامِ مُحَمَّ
انِتِشاراتِ أمَیرکَبیر، 1389 هـ.ش.، ص 793، ش 24(؛ و گُفتیم که آغازۀ آن را، دَر سوماترا برَ سَنگِ 

مَزاری نوشته بوده‌اند.
دإبِراهیمِ باستانیِ پاریزی، اعِتِقاد داشت که سَعدی این غَزَل را برَایِ  زنده‌یاد اسُتاد دکتر مُحَمَّ
سَنگِ مَزارِ خود گُفته و وَصیَّت کرده بوده است تا پیکرش را دَر نزَدیکیِ چشمۀ ماهی به خاک سپارَند.

دإبِراهیمِ  مه و تصَحیح و تحَشیه: مُحَمَّ دسَعیدِ مَشیزی، مُقَدَّ )نگر: تذَْکِرَۀ صَفَویۀّ کِرمان، میر مُحَمَّ
باستانیِ پاریزی، چ:1، تهران: نشَرِ عِلم، 1369 هـ.ش.، ص 314(.
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زنده‌یاد دکتر باستانی اطِمینان داشت ـ هَرچَند که مَنشَ۟إِ این اطِمینان، چیزی جُز خواهِشِ 
دِلِ او و ذوق و رَغبَتِ شَخصیِ وی نبَود! ... به هَر روی، اطِمینان داشت ـ سَعدی روزی در کنارِ 
آبِ قَناتِ مَخصوصی که دَرونِ هَمین آب۟‌نمایِ موسوم به حوضِ ماهی دَر نزَدیکیِ مَحَلِّ کُنونیِ 
آرامگاهش جاری بوده است، زیرِ سایۀ درختِ ناروَنی که باد از لابه‌لایِ شاخه‌هایش می‌گُذَشته، 
نشسته و به لرزشِ برَگهایِ درخت و جُنبشِ آب خیره شُده و خاطِراتش را از پیشِ چشم گُذَرانده 
و بی‌اعِتباریِ حَیاتِ دُنیَوی را دَر نظََر آورده است؛ آنگاه این غَزَل را سُروده و آرزو کرده است پسَ از 
مَرگ پیکرِ او را دَر کنارِ هَمین چشمه پایِ درَختی به خاک بسپارَند و آن شِعر را هَم برایِ سَنگِ 
قَبرِ خود سُروده بوده است تا مُتَناسِب با چُنین مَحَلیّ باشَد؛ ولی کَسی آن شِعر را برَ سَنگِ مَزارِ 

او ننَوشته است و ننَهاده!
دإبِراهیمِ باستانیِ پاریزی، چ:6، تهران: انِتِشاراتِ دُنیایِ کتاب،  )نگر: آسیایِ هَفت‌سَنگ، مُحَمَّ

1367 هـ.ش.، صص 114 ـ 119(. 

187ـ مُعجَب و مولعَ
دَر گُلسِتان می‌خوانیم:

» ... نه گرفتار آمدی به دَستِ جوانی مُعجبِ خیره‌رای سرتیزِ سبک‌پای ... «
                                                              ) کُلّیّاتِ سَعدی، چ أمَیرکبیر، ص 148(.

تأمُّلْ، برَ سَرِ واژۀ »مُعجب« است.
عی نیز همین واژه را آورده و فرموده است: حضرتِ شیخِ أجََل در جدالِ سَعدی با مُدَّ

»... مُشتی متکبّرِ مغرور مُعجبِ نفَور مشتغلِ مال و نعمت مفتتنِ جاه و ثرَوت ... «
                                                             ) کُلّیّاتِ سَعدی، چ أمَیرکبیر، ص 165(.

این واژه را »مُعجِب« بایدَ خواندْ یا »مُعجَب«؟
مَرحومِ دکتر خَطیب رَهبَر در حواشیِ گُلِستانِ مَشروحِ مُحَشّایِ خود )چ: 25، ص 415 و 416 
/ نیز سَنج: ص 487(، نوشته است: »معجب: به ضمِّ أوََّل و سُکونِ دُوُم و کَسرِ سوم ... اسمِ فاعِل از 
دِ عجب به ضمِّ أوََّل ... «. پسَ، اخِتیارِ مَرحومِ دکتر خَطیب رَهبَر،  إعِجاب ... مصدرِ بابِ إفِعال از مجرَّ

»مُعجِب« است.
دَر مُقابلِ، استادِ فُروزانْ‌یاد، شادرَوان دکتر غُلامْحُسَیْنِ یوسُفی، در مَتن و توضیحاتِ گُلسِتانِ 
پژِوهیدۀ خویش )چ: 10، ص 150 و 164 و 468 و 500(، »مُعجَب« ضَبط کرده است؛ و البَتّه هَمین 

خوانشِ دُرُست است. 
دَر لغَُتْ‌نامه‌یِ دِهخُدا، ذیلِ »مُعجَب«، در حاشیه می‌خوانیم: 
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»غالبًا به صيغۀ اسمِ فاعل يعنی به کسرِ جيم ... تلفّظ کنند و در غياث و آنندراج نيز به 
همين صورت ضبط شده است؛ أمَّا إعِجاب بدين معنی به صيغۀ مجهول استعمال می‌شود. بنا بر 
اين، اين کلمه به فتحِ جيم يعنی به صيغۀ اسمِ مفعول صحيح است. در دواوينِ شعرا نيز با کلماتی 
از قبيل: لب، شب، مذهب، عجب، نسب، مرکب ... قافيه شده است و بعلاوه ضبطِ اين کلمه در 

أقَرَب المَوارِد و مُعجَم مَتنِ اللُّغه نيز به فتحِ جيم است.«.
دَر مَجمَع البَْحْرَینِْ طُرَیحْی )979 ـ 1085 هـ.ق.( ـ رضِوانُ اللهِ تعََالیَٰ عَلیَْه ـ می‌خوانیم: »...و"قَد۟ 
یِّرَینْ،  : إذا تكََبَّرَ و ترََفَّعَ، فَهُوَ مُعْجَبٌ. ...« ) مَجْمَعُ البَحرَینْ وَ مَطْلَعُ النُّ أعُْجِب‏َ بنَِفْسِه" ـ بالبِناءِ للِمَجهولِ ـ
سَة البِعثَة، 3 ج، ط: 1،  راسات الإسِلامیَّة ـ مُؤَسَّ رَیحْیّ، نسَق وَ تحَقیق: قسِم الدِّ یْخ فَخْرُالدّین الطُّ الشَّ

سَة البِعثَة، 1414 هـ.ق.، 2 / 1166(.  طهران: مُؤَسَّ
از هَمین دَست است واژۀ »مولعَ« که از "أوُلعِ‏َ به‏"1 ساخته شُده، ولی در تدَاوُل به کَسرِ لام 

می‌گوینَد که نادُرُست است.
»مولعَ« را سَعدی در بابِ دُوُمِ گُلِستان به کار برُده است و فَرموده: 

» یاد دارَم که در أیَاّمِ طُفولیت، مُتَعَبِّد بودَمی و شَبخْ۟یز و مولعَِ زُهْد و پرَهیز.« 
) کُلّیّاتِ سَعدی، چ أمَیرکبیر، ص 74(.

دَر واقعِ کَسانی که »مُعجَب« را »مُعجِب« و »مولعَ« را »مولعِ« خوانده‌اند، ـ بظاهِر ـ الِتِفات 
نکرده‌اند که این اسِمها، ـ بنِا برَ اصِطِلاحِ دَستورزبانِ عَرَبی ـ از یک "فعِلِ مَبنیّ از برایِ مَجهول" 

ساخته شُده است.
بحَثِ صَرفی ـ لغَُوی "فعِلِ مَبنیّ از برایِ مَجهول" و بویژه فعِلهائی که جُز بدین ریخت به 
لهَُ وَ  مَ  د بن أحَمَد الحملاوی، قَدَّ رف، أحَمَد بن مُحَمَّ کار نمی‌رَوَند )نگر: شَذا العَرف فی فَنِّ الصَّ
بن  أحَمَد  أبَوالأشَبال  فَهارِسَه:  وَضَعَ  وَ  شَواهِدَهُ  جَ  خَرَّ عَبدالمُعطِی،  بن  د  مُحَمَّ کتور  الدُّ عَلیَهِ:  عَلَّقَ 
رف، إعِداد:  ل فی عِلمِ الصَّ سالمِ المِصری، ط: 1، الرّیاض: دار الکیان، ص 92 و 93؛و: المُْعْجَم المُفَصَّ
راجی الأسَمر، مُراجَعَـ﹤: د. إمِیل بدَیع یعَقوب، ط: 1، بيَْروت: دار الکُتب العِلمیَّـ﹤، 1413 ه‍ـ.ق. ، 
کتور إمِیل بدَیع یعَقوب، ط: 1، بيَْروت: دار الکُتب  غَـ﹤ِ العَرَبیَّـ﹤، الدُّ ص 326؛و:  مَوسوعَـ﹤ عُلوم اللُّ
د عَلیّ  العِلمیَّـ﹤، 1427ه‍ـ.ق.، 154/7ـ 162؛ و:  إتِحافُ الفاضِل بالفِعلِ المَبنیّ لغَیرِ الفاعِل، مُحَمَّ
الکُتب  دار  بيَْروت:   ،1 شَمس‌الدّین، ط:  إبِراهیم  حَواشیَه:  وَضَعَ  وَ  عَلیَهِ  عَلَّقَ  دّیقی،  الصِّ عَلّن  بنِ 
هِ مُدَقِّقانه به آن، برَ خوانشِِ صَحیحِ مُتونِ قَدیم  العِلمیَّـ﹤، 1421 ه‍ـ.ق.(، بحَثِ مُهِمّی است و توََجُّ

تأثیرِ شایانِ اعِتِنائی دارَد.

دّیقی، عَلَّقَ عَلیَهِ وَ وَضَعَ حَواشیَه:  د عَلیّ بنِ عَلّن الصِّ 1. سَنج: إتِحافُ الفاضِل باِلفِعلِ المَبنیّ لغَیرِ الفاعِل، مُحَمَّ
إبِراهیم شَمس‌الدّین، ط: 1، بيَْروت: دار الکُتب العِلمیَّة، 1421 ه‍ـ.ق.، ص 45.
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188ـ مُجارا
عی، می‌خوانیم: دَر گُلِستان، دَر جِدالِ بسیار خواندَنیِ سَعدی با مُدَّ
» ... از ما مَضی درگذشتیم و بعد از مُجارا طریقِ مُدارا گرفتیم ... «

                                                                ) کُلّیّاتِ سَعدی، چ أمَیرکبیر، ص 169(.
مَرحومِ اسُتاد دکتر خَطیب رَهبَر در حواشیِ گُلِستانِ مَشروحِ مُحَشّایِ خود )چ: 25، ص510( 
و شادروان اسُتاد دکتر یوسُفی در توضیحاتِ گُلِستانِ پژِوهیدۀ خویش )چ: 10، ص 512(، در معنایِ 

»مُجارا« مَرقوم داشته اند: »مناظره کردن در سخن«.
آقایِ دکتر أنَوَری، در گُلِستانِ ویراستۀ خویش )چ: 2، ص281(، در توضیح واژۀ »مُجارا« مَرقوم 

داشته‌اند: »مناظره، مباحثه«. 
گمان می‌کُنَم برایِ این مَقام دَقیقتْ۟ر از تعَبیرِ »مناظره« و »مباحثه«، همان مُجادله و جِدالِ 
لفَظی باشد. »مُجارا« به معنایِ پیشی‌جُستن بر یکدیگر و رقِابتَکَْ۟ردَن است، و البتّه تحقُّقِ بیرونیِ 
این پیشی‌جُستن و رقِابتَ‌کَْردَن، در چُنین جایهْا و بنِا برَ اقتضایِ ماجَرا، به جِدالِ گُفتاری و مُناظره و 

مُباحثه و لمِ و لانسَُلِّمْ هایِ کَذائی.
برَرَسیِ شَواهِدِ کاربرُدِ »مُجاراة« در مُتونِ کُهَن، نشان می‌دِهَد که این واژه را از برایِ بیَانِ مَراتبِِ 

گوناگونِ گُفت و شُنود، از جِدالِ لفَظی و درگیری تا گُفت‌وگوهایِ ساده، به کار می‌برُده‌اند.
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مُعتَزِلی  أبَی‌الحَديدِ  ابنِ  نهَْج‌البَلاغَه‌یِ  شَرح  در 
دار   ،2 ط:  إبراهيم،  أبوالفضل  د  مُحَمَّ )بتحقيقِ: 
إحِياءِ الكُتبِ العَرَبيَّـ﹤، 1387 هـ.ق.، 151/19 ـ با 

( می‌خوانیم:  إصِلاحی جُزئی ـ
لطانِ كُفْؤًا مِن أكَْفائكِ،  » ... وَ إذِا جَاريتَْ عِندَ السُّ
إنِ  وَ  ـ﹤ِ،  باِلحُجَّ إيِاّهُ  مُباراتكَُ  و  مُجاراتكَُ  فَلتَكُنْ 

عَضِهَك1، وَ باِلرِّفْقِ، وَ إنِ خَرفَ بكِ. ... .«.
دار  )بیَْروت:  حَمَوی  یاقوتِ  مُعجَم‌البُْلدانِ  در 

صادِر، 1397 هـ.ق.، 4 / 295( می‌خوانیم:
، قالَ أبَوالفتح نصَر:  »... و قار أيضًا: قَريـ﹤ٌ بالریِّ
مِنها أبوبكَر صالحِ بن شُعَيْب القاریِ أحََدُ أصَحابِ 
مين، قَدِمَ بغَدادَ أياّمَ ثعَلبَ وَ حُكِیَ  العَرَبيَّـ﹤ِ المُتَقَدِّ
أنَّه قال: كُنتُ إذَِا جارَيتُْ أباالعَبّاس فیِ اللُّغَـ﹤ِ غَلبَتُه 

وَ إذَِا جارَيتُْه فیِ النَّحوِ غَلبََنِی. ...«.
کتور  در مُعجَم الأدَُباءِ یاقوتِ حَمَوی )تحَقیق: الدُّ
إحِسان عَبّاس، بیَْروت: دارُالغَربِ الإسِلامیّ، 1993 م.، 
4 / 1831؛و: ط. دارُالفِْکر، ط: 3، 1400 هـ.ق.، 14/ 

84 و 85 ـ با دِگَرسانیِ جُزئی ـ( می‌خوانیم:
دِ بنِ الخَشّابِ: جَارَيتُْ  يخِ أبَیِ‌مُحَمَّ »قَرَأتُ بخِطِّ الشَّ
، صاحِبِ  بعَِیِّ يخَ أبَامَنصورٍ مَوهوبَ بنَ الجَْواليقِیِّ ذِكْرَ أبَیِ‌الحَسَنِ عَلیِِّ بنِ عِيسَى بنِ صالحِ بنِ الفَرَجِ الرَّ الشَّ
ا لمَ يكَُنْ  ، فَأخََذَ فیِ تقَْرِيظِه وَ تفَْضِيلهِ وَ قالَ لیِ: كانَ يحَفَظُ الكَثِيرَ مِنْ أشَْعارِ العَْرَبِ مِمَّ أبَیِ‌عَلیٍِّ الفارسِِیِّ

نُ مِنهُ أحََدٌ فیِ الْخَْذِ عَنه وَ الْفِادَةِ مِنه.«. غَيرُهُ مِن نظَُرَائهِِ يقَُومُ بهِِ، إلَِّ أنََّ جُنُونهَُ لمَْ يكَُنْ يدََعُهُ يتََمَكَّ
در مُعجَم أمَُّهات أفَعالِ العَرَب )بیَْروت: دار الغَرب الْسِلامیّ، 1997م.، 1/ 177 و 178( هَم 

شَواهِدی هَست که از برایِ استیضاحِ بیشتر از نظََر توَانید گُذَرانید.

حیلِ! 189 ـ رَضینا مِن نوَالکَِ بالرَّ
در گُلِستانِ دَر حِکایتَِ بسیار شیرینِ آن شاعِر که پیشِ أمَیرِ دُزدان رَفت و ثنَایی برَو بگُفت و جامه ازَو 
برکَندَند و از دِهْ بدَر کَردَند، خوانده‌ایم که عاقبِـ﹤الأمَر شاعِرِ مِسکین به بازستاندَنِ جامۀ خویش راضی 
شُده بود و أمَیرِ دُزدان را می‌گُفت: »رَضینا مِن نوَالکَِ بالرَّحیلِ!« )کُلّیّاتِ سَعدی، چ أمَیرکبیر، ص 125(.

، ... و كفَرِحَ: اشْتَكَى مِن  كُ، و عَضِيهَـ﹤ً و عِضْهَـ﹤ً، بالكَسرِ: كَذَبَ، و سَحَرَ، و نمََّ 1. »عَضَه‏َ، كَمَنَعَ، عَضْهًا، و يحَُرَّ
أكْلهِا؛ أوَ رَعاها، و جاءَ بالإفِْكِ و البُهْتانِ، كأعَْضَه‏َ، و فُلاناً: بهََتَهُ، و قالَ فيهِ ما لم۟ يكَُن.« )القاموس المُحیط(.
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سۀ انِتِشاراتِ أمَیرکَبیر،  هَمان طور که عَلّمه عَلی‌أکَبَرِ دِهْخُدا دَر أمَثال و حِکَم )چ: 6، تهران: مُؤَسَّ
حیلِ!«، یادآوَرِ »رَضیتُ مِنَ الغَْنیمَـ﹤ِ  1363 هـ.ش.، 868/2( تصَریح فَرموده، »رَضینا مِن نوَالکَِ بالرَّ

بالإیِاَبِ« است.
مان أبَوالفَضْل أحَمَد بنِ حُسَینِ هَمَدانی )358 ـ 398 هـ.ق.( که قویًّا گُمان می‌رَوَد سَعدی  بدَیع‌الزَّ
با شاهکارِ وی دَر عَرصۀ مَقامه‌نویسی نیک آشنا بوده باشَد، »رَضیتُ مِنَ الغَنیمَـ﹤ِ بالإیِاَبِ« را دَر آغازِ 
مَ لهَا و شَرَحَ  مان الهَمَذانیّ، قَدَّ »مَقامۀ حِرزیهّ‌«اش به کار برُده است )نگر: مقامات أبَی‌الفَضل بدَیع الزَّ
د عَبده، ط: 10، بیَروت: دار المَشرِق ، 2002 م.، ص 118؛ و:  مقاماتِ  یخ مُحَمَّ غَوامِضَها: العَلّمَـ﹤ الشَّ
سَۀ انِتِشاراتِ أمَیرکبیر،  مانِ هَمَدانی، ترَجَمَۀ دکتر سَیِّد حَمیدِ طَبیبیان، چ : 1، تهران: مؤَسَّ بدَیع الزَّ

1387 هـ.ش.، ص 177(.
از  بلُنَدآوازه  است  بیْتی  از  برگرفته  أصَل،  دَر  بالإیِاَبِ«،  الغَْنیمَـ﹤ِ  مِنَ  »رَضیتُ  این  وانگَهی، 

امِْرُؤُالقَیْسِ کِنْدی:
فْتُ فیِ الْفاقِ، حَتّی  »وَ قَدْ طَوَّ
رَضیتُ، مِنَ الغَْنیمَـ﹤ِ، بالإیِاَبِ«

)ديوان امرِئِ‌القَیْس، اعِتَنَی بهِِ وَ شَرَحَه: عَبدالرَّحمن المصطاوی، ط: 1، بيَْروت: دارالمَعرِفَـ﹤، 
القاهِرَة:   ،5 ط:  إبِراهیم،  أبَوالفَضل  د  مُحَمَّ تحَقیق:  امرِئِ‌القَیْس،  ديوان  79؛و:  ص  هـ.ق.،   1423

دارالمَعارفِ، بی‌تا، ص 99(.
حاصِلِ مَعنایِ بیْتِ امِرُؤُالقَیْسِ، از این قَرار است: 

چَندان دَر کرانه‌هایِ زَمین گَشتَم و گَشتَم که سَرانجام )مانده شُدَم و( از غَنیمَت به همین 
خُرسَند گَردیدم که بازتوَانمَ گَشت! 

190 ـ چو پاکانِ شیراز خاکی‌نهِاد
شیْخِ شیراز، وَقتی در بوستان، در سببِ نظَمِ کتاب، می‌گویدَ:

ــی ــتَم بَس ــی بگَش ــایِ گیت  دَر اقْص
ــع بــه هَــر گوشــه‌ای یافتَــم  تَمَتُّ
خاکی‌نهِــاد شــیراز  پــاکانِ   چــو 
بــوم پــاکْ  ایــن  مَــردانِ   تَــوَلّیِ 
بوســتان زانهْ۟مــه  آمَــدَم   دِریــغ 
ــد ــد آورَن ــر قَن ــم از مِص ــه دِل گُفتَ  ب
 مَــرا گَــر تهــی بــود ازآن قَنــد دَســت

 بــه سَــر بـُـردم ایّــام بــا هَرکَســی
 ز هَــر خَرمَنــی خوشــه‌ای یافتــم
 نَدیــدم ؛ کــه رَحمَــت بَریــن خــاک بــاد!
روم و  شــام  از  خاطِــر   بَرانگیختَــم 
دوســتان ســویِ   تهیدســت‌رَفتَن 
بَرَنــد ارَمَغانــی  دوســتان   بَــرِ 
 سُــخَنهایِ شــیرینتْ۟ر از قَند هَست ...

)بوستان، چ یوسُفی، ص 37(، 						    
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آیا بایدَ »چو پاکانِ شیراز، خاکی‌نهِاد« خواندْ یا »چو پاکانِ شیرازِ خاکی‌نهِاد«؟ ... دَر صورَتِ 
ر از مُضافٌ‌إلِیَه واقعِ گَردیده؛ و این نحَوۀ تأخیرِ  دُوُم، »خاکی‌نهِاد« صفتِ »پاکان« خواهَد بود که مُؤَخَّ

صِفَت از مُضافٌ‌إلِیَه، دَر کَلامِ قُدَما باز هَم هَست.

191 ـ سَعدیِ فارسی
از روزگارِ خودِ سَعدی تاکنون برَ زبانها و قَلمَها رَوان بوده است که او را »سَعدیِ شیرازی« بگوینَد و 

بنویسَند؛ چه، دَر واقعِ نیز أهَلِ شیرازِ جَنَّتْ‌طراز است.
فَتح‌الله‌ خانِ شیْبانی )1241 ـ 1308 هـ.ش.(، أدَیبِ برَجَستۀ عَصرِ قاجار و شاعِر و نثَرنویسِ 
نامیِ سَبکِ بازگَشت، به راهی دیگر رَفته است و بارها دَر نوشته‌هایِ خود، شیْخ را، »سَعدیِ فارسی« 

خوانده است، نه »سَعدیِ شیرازی«.
مَکتوب،  میراثِ  1،تهران:  چ:  شانظََری،  عَلیرِضا  به‌کوشِشِ:  فَتح‌الله‌ خانِ شیْبانی،  آثارِ  )نگر: 

1393هـ.ش.، 1 / 492، و 2 / 775 و 1140 و 1142(.
آیا شیْبانی را دَر عُدول از تعَبیرِ »سَعدیِ شیرازی«، و کاربرُدِ »سَعدیِ فارسی« به جایِ آن، به 

حِکایتَِ کازرونی‌تبَار بودَنِ شیْخِ ما نظََر بوده است؟




